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در حــال حاضر می گویــم نه. همان طور کــه گفتم، من 
از زوایــای مختلــف به مســائل می نگــرم، بنابراین هرگز 
هیچ چیز را صددرصد نفی نمی کنم. اما در حال حاضر، 

این چیزی نیست که به آن علاقه داشته باشم.
Ó  در »اد وود« هماهنگــی کاملــی بیــن موضــوع 

و فیلمســاز احســاس می شــود، با وجــود این که 
ایــن یک فیلم کمدی اســت، آیــا آن را اولین فیلم 

جدی تر خود می دانید؟
ارتباط زیادی با این شــخصیت و شور و شوق او به عنوان 
یک هنرمند احساس کردم، جایی است که فکر می کنید 
در حال ساخت »جنگ ستارگان« هستید، اما درواقع در 
حال ساختن »نقشه 9 از فضای بیرون« هستید؛ آن لبه 
تیغ اشــتیاق در مقابل واقعیت اســت. رابطــه ی او با بلا 
لوگوسی که نقش دراکولا را ایفا می کند مرا به یاد حسی 
انداخت که با وینســنت پرایس داشــتم. بنابراین عناصر 
زیادی در آن وجود داشــت که احســاس می شد خیلی 

خوب است و خیلی با آن ارتباط برقرار کردم. 
Ó  شــما در اوایل کار خــود گروه بســیار قوی ای از 

همــکاران را پــرورش دادیــد تا چندین بــار با آن ها 
کار کنیــد. شناســایی افرادی که بــا آن ها رابطه ی 

خلاقانه مشترکی دارید، چقدر آسان بوده است؟
من عاشــق این هستم که با افراد بارها و بارها کار کنم تا 
آن ها وجوه متفاوت شــان را نشان دهند. حتی با کسانی 
که فقــط یک بــار کار کرده ایــم تجریبات بســیار خوبی 
داشــتیم، بنابراین احساس خوشبختی می کنم. در این 
میان تنها کســی که خواست مرا کتک بزند جک پالانس 
در »بتمن« بود. ]جک پالانــس معروف بود که بازیگری 
خشــن بود و چند نفر را سر صحنه ی فیلمبرداری کتک 

زده بود.[
Ó  فکر می کنم که او می خواســت خیلی های دیگر 

را بزند؟
مــن بی تجربــه بــودم، ترســیده بــودم و همیشــه هــم 
نمی دانســتم که چه کار باید کنم؛ پس عصبی بودم. اما 

خوشبختانه همه چیز خوب پیش رفت. 
Ó  بازگشــت بتمــن«، »اد وود« و »مریــخ حملــه« 

می کند« همه ســنت های هالیوود را زیر و رو کرد. 
آیا این ایده ای بود که در آن زمان فعالانه به آن فکر 

می کردید؟
 درواقــع می تــوان گفــت بعــد از »اد وود« ]ایــن فیلــم 
درباره ی کارگردان و تهیه کننده ســینما اد وود است که 
برد پیت نقش آن را بازی می کند[، من اد وود شدم. من 
در آن زمــان در مکان عجیبی بــودم و در مورد همه چیز 
این حس را داشتم. در آمریکا این یک دوره ی گیج کننده 
بــود و در زمــان عجیبی بودیم که ما واقعــاً تانک هایی را 
جلوی ســاختمان کنگره پارک کرده بودیم. در آن زمان، 
مــا آزادی های خلاقانه ای در ســاخت فیلم داشــتیم که 
دیگر وجود ندارد. به طورکلی تجربه ی من از تبدیل شدن 

به اد وود کاملًا مثبت بود.
Ó  بــه غیــر از اد وود، زمانی که کار خود را شــروع 

کردیــد، آیــا افرادی در حاشــیه ی صنعت ســینما 
بودند که بلافاصله با آن ها همذات پنداری کنید؟

افراد زیادی بودند، اما بیشــتر از همه با ری هری هاوزن. 
او از دوران جوانی با ســبک منحصربه فرد انیمیشن خود 
که طنین عاطفی عمیقی را منتقل می کرد، الهام بخش 
من بود. من همیشــه او را به عنوان یک هنرمند واقعی و 

منبع مهم الهام می دانستم.
Ó  اســلیپی هالو« ترکیب قابل توجهی از ســبک« 

منحصربه فرد شما را نشــان می دهد. آیا تا به حال 
در انتخــاب پروژه هایــی ماننــد »ســوئینی تاد« یا 
»آلیس در ســرزمین عجایب« عمداً به این رویکرد 

توجه کرده اید؟
نه اصلًا. مــن به خاطر می آورم »ســوئینی تــاد« را فقط 
روی صحنه دیدم و گفتم: »این تنها موزیکالی اســت که 
تاکنون دیده ام و دوســتش داشــتم« و تحت تأثیر عناصر 
ترسناک آن قرار گرفتم و با وجود این که  اثری از استفان 

ســوندهایم اســت من همیشــه با همه چیز طوری رفتار 
کرده ام که انگار مال خودم است. 

Ó  ماهــی بــزرگ« ایــن پختگی دوست داشــتنی« 
را دارد. آیــا قصد داشــتید بــا این پــروژه جنبه ی 

جدیدی از فیلمسازی را کشف کنید؟
پــدرم در آن اواخر یک ســال یا قبل ترش مــرده بود. من 
رابطــه ی چندان نزدیکی با او نداشــتم، اما مرگش واقعاً 
ضربه ی شــدیدی به من وارد کرد و کمی بعد از آن اتفاق 
من رمان »ماهی بزرگ: رمان تناســب های افســانه ای« 
دنیــل والاس را خواندم و می دانم کــه اگر فیلم را قبل تر 
ســاخته بودم فکر نمی کنم که می توانســتم با این اندوه 
کنــار بیایم. همیشــه چیزی مشــخص و قطعــی وجود 
دارد و حتــی اگر حس نکنید که در حال بلوغ هســتید، 
تجربیات مختلف زندگی که از سر می گذرانید، می تواند 
دانش شــما را افزایش دهد و بــر انتخاب های هنری تان 

تأثیر بگذارد.
Ó  در چه نقطــه ای فهمیدید که »برتونی« ســبکی 

است که مردم دنبالش بودند؟
وقتی این را گفتی، حس عجیبی به من دست داد؛ انگار 
ســرما به تنم دوید، واقعاً شــبیه به »هجوم جسددزدها« 
]فیلمی ترســناک از دان ســیگل[. مــن هیچ وقت واقعاً 
این طوری درباره ی خودم فکــر نمی کنم و با این تعریف 
همذات پنــداری نــدارم، مثل این اســت که شــبیه یک 
خون آشــام باشــم و از تمــام آینه ها دوری کنــم. اگرچه 
این کاملًا درست نیســت. من خودم را این طور که مردم 
می بیننــد، نگاه نمی کنم بلکه بــرای بعضی از افراد این 
یک تعارف است و برای دیگران تحقیر. بنابراین بستگی 

دارد که چه کسی این حرف را بزند و چرا. 
Ó  خــواه تعــارف باشــد یــا کوچــک کــردن، اگــر 

استودیویی نزد شما بیاید و بگوید: »ما آن جادوی 
برتون را می خواهیم«، آیــا هرگز می خواهید آن را 

زیر و رو کنید؟
خب هرچقدر ســنم بالاتر رفته، وقتــی به من می گویند 
مــا می خواهیم که فلان کار را کنیــد، می توانم آن را زیر 
ســؤال ببرم. زیرا همیشــه پیشینه ای داشــته ام که آن ها 
گفته اند ما این چیز یا آن چیــز را می خواهیم درحالی که 
واقعاً شــاید آن را نخواهند و این چیز بامزه ای اســت که 
طــی زندگی تجربه اش می کنیم. اما هرچه باشــد، حالا 
من روی چیزی که می خواهم تمرکز می کنم و حســابی 
درباره اش اشــتیاق دارم و این همان جای درستی است 

که می خواهم آنجا باشم. 
Ó  دیزنی، جایی که شــما به عنوان انیماتور شــروع 

کردیــد، در طــول زندگــی حرفه ای شــما اغلب به 
خانه ای برای پروژه های سینمایی شما تبدیل شده 
است. نقل قولی خواندم که نشان می داد شما فکر 
نمی کنید که بتوانید یا قادر باشید دوباره با دیزنی 

کار کنید.
من جســته و گریختــه در دیزنی بــوده ام. در دورانی که 
اولین بــار در آنجا بــودم و به عنوان طــراح و انیماتور کار 
می کردم، شرکت تقریباً ســه تغییر رهبری را تجربه کرد. 
هر سیستم که سر کار می آمد، اصول و مسائل خودش را 
می آورد، بنابراین طوری بود که هربار انگار با استودیوی 
متفاوتی سر و کار داشتی. اما یادم می آید میزی در آنجا 
داشتم که از پشــت آن می توانستم بیرون را تماشا کنم: 
می توانســتم بیمارســتانی که در آن متولد شده بودم را 
ببینم،  همچنین   به فارست لاون، گورستانی که والدینم 
در آن دفــن شــده اند، نگاه کنم. شــبیه مثلث برمودای 
عجیبی بود که خیلی وقت بود در دل آن کشــیده شــده 
 بودم. تجریبات زیاد و فرازونشــیب های زیــادی در آنجا 
داشتم؛ کشــیدن دندان عقلم و خونریزی در راهروهای 
دیزنی و کشــیدن روباه های بد بــرای فیلم های مختلف. 
حالا حــس نوجوانــی را دارم که وقت ترک کــردن خانه  

رسیده است. 
Ó  این تصور در مورد دیزنی چقدر نشــان دهنده ی 

دیدگاه شما نسبت به صنعت بزرگ تر است؟

در دهه ی 1980، شــما ساختمان انیمیشنی را داشتید 
که برای پرورش خلاقیت در بین هنرمندان طراحی شده 
بود. با این حال، در ســال 1986 من آخرین هنرمند در 
آنجــا بودم زیرا تمام هنرمندان را از آنجا بیرون انداختند 
و آن ها را به یک انبار و محیطی کمتر الهام بخش منتقل 
کردنــد، درحالی کــه مدیران فضای اصلــی را در اختیار 
گرفتند. این انتقال نشان دهنده ی گرایش گسترده تری 
به ســمت اولویت دادن بــه امتیازهای بزرگ تــر و منافع 
تجــاری بــر پروژه هــای کوچک تــر و هنری اســت. من 
مدت ها شاهد این تغییرات بوده ام و این را دوست ندارم؛ 
اما این واقعیت است و چاره ای جز پذیرفتن اش نداریم.

Ó  ،تجربه ی دوباره  ســراغ دنیای بیتل جوس رفتن 
چگونه بوده است؟

آن مثــل »ماهی بــزرگ« نیســت، اما فکــر نمی کنم که 
می توانســتم آن را قبل تر انجام دهــم، زیرا هیچ ایده ای 
برای ساختن دنباله ی فیلم نداشــتم. البته درباره ی آن 
صحبت هایی می شــد امــا خیلی به آن فکــر نمی کردم. 
امــا وقتــی زمانش رســید، فکر کــردم دوباره ســراغ آن 
رفتــن خیلی خوب اســت؛ چراکه حس می کــردم لیدیا 
شــخصیتی بود که همیشه ارتباط قوی ای با او احساس 
می کــردم. این که 35 ســال بعــد چه اتفاقی بــرای این 
افراد می افتد؟ کجا می روند؟ سفرشــان چطور اســت؟ 
و چــه اتفاقی برای خانــواده ی دیتز افتاده اســت؟ این 
احساســات در مــورد آن هــا بــرای من بســیار ســاده و 
احساســی بود. این شد نقطه ی شروعی برای چیزی که 
بعداً اتفاق می افتد. وقتــی از یک نوجوان باحال به یک 
بزرگسال تبدیل می شوید، چه سفری را طی می کنید؟ و 
بعد دلم می خواســت با همه ی این افراد که دوست شان 
دارم کار کنــم - مایــکل کیتون و کاترین اوهــارا و وینونا 
رایــدر – کــه این تجربه بســیار عجیب، اما زیبــا بود. کار 
بــا بازیگران جدید، هم در نوع خــودش جالت بود و هم 
تازگی داشت. من نسخه ی اصلی را دوباره تماشا نکردم 
زیــرا در مورد دلایل موفقیــت آن مطمئن نبودم. تصمیم 
گرفتم با طرز فکری ساده روی پروژه ی جدید تمرکز کنم 

و به آن نزدیک شوم، درست مثل قبل.
Ó   پنج ســال بیــن فیلــم »دامبــو« و »بیتل جوس 

بیتل جــوس،« ممکن اســت طولانی تریــن زمانی 
باشــد که بین ســاخت فیلم هایتــان فاصله افتاده 

است؟
احســاس می کنم با وقــوع همه گیــری کرونــا تغییری 
رخ داده اســت، طور  کــه بســیاری از جنبه های زندگی 
نابسامان شــد. من تصمیم گرفتم به جای غرق شدن در 
این هرج ومرج، روی احساســات و تجربیات شخصی ام 
تمرکز کنم. بعد مجموعه تلویزیونی »ونزدی« پیش آمد. 
این مجموعه شــور و شــوقم را برای خلاقیت و ســاختن 
چیزی دوباره برانگیخت. برای این پروژه به رومانی سفر 
کردیم و احساســی که داشتم این بود که آن یک ارودگاه 
بازیابی سلامت بود. این پروژه خیلی خوب پیش رفت. 

Ó  این ســریال چقــدر خلاقیت شــما را زنده کرد؟ 
چقدر مشتاق به ادامه ی کار هستید؟

واقعــاً  »دامبــو«  از  بعــد  بگویــم،  بخواهــم  صادقانــه 
نمی دانســتم کــه می خواهــم ادامه دهم یا نــه و خیلی 
تردید داشــتم. فکر می کردم می توانم بازنشسته شوم یا 
مســیر دیگری را دنبال کنم یا.... همــان کار را بکنم... 
خب فکر کردم که من دوباره انیماتور نخواهم شد و تمام 
)می خندنــد(. اما ایــن انرژی تازه ای به مــن داد. وقتی 
وارد هالیوود می شــوی با چالش هایی روبه رو می شــوی 
و ســعی می کنی در قبال بودجه ای که داری مسئولیت 
داشــته باشــی؛ اما گاهی اوقات این موضــوع می تواند 
خواسته های خلاقانه ی شخصی ات را تحت الشعاع قرار 
دهد. با این حال ســعی کرده ام به دیدگاه های هنری ام 
وفــادار بمانم و کاری کــه دلم می خواهــد را انجام دهم 
چون وقتی یک هنرمند از اشــتیاق خود پیروی می کند، 
نه تنها به نفع خود اوســت، بلکه تأثیر مثبتی بر دیگرانی 

که در پروژه درگیرند هم خواهد داشت. 

هیچ ایده ای برای 
ساختن دنباله ی 

فیلم نداشتم. 
البته درباره ی آن 

صحبت هایی می شد 
اما خیلی به آن فکر 
نمی کردم. اما وقتی 
زمانش رسید، فکر 
کردم دوباره سراغ 

آن رفتن خیلی 
خوب است؛ چراکه 

حس می کردم 
لیدیا شخصیتی بود 
که همیشه ارتباط 

قوی ای با او احساس 
می کردم. این که 
35 سال بعد چه 

اتفاقی برای این 
افراد می افتد؟ کجا 
می روند؟ سفرشان 

چطور است؟ و 
چه اتفاقی برای 
خانواده ی دیتز 

افتاده است؟ این 
احساسات در مورد 
آن ها برای من بسیار 
ساده و احساسی بود

سینمای کلاسیک

دفاع از خانواده
درباره فیلم خوشه های خشم جان فورد

بدون شک سینمای هالیود بدون جان فورد یک روایت 
ناقص است. فراتر از این باید گفت، یکی از نام هایی که 
سینمای کلاسیک با آن شناخته می شود »جان فورد« 
است. شاید گزافه نباشد او را به عنوان یکی از سازندگان 
تاریخ آمریکا بدانیم. مورخی که تاریخ را با دوربین و سینما 
روایت کرده و حتی ســاخته است؛ با روایتی شاعرانه در 
دل تصویر. فرانســوا تروفو می گوید: »جــان فورد یکی 
از هنرمندانــی بود که هیچ گاه واژه هنــر را به کار نبرد و 
یکی از شــاعرانی بود که هیچ گاه واژه شــاعری را به کار 
نبرد.« جــان فورد بیش از هر کس در تاریخ ســینما، با 
مفاهیمی مانند خانواده، آیین ها، سنت ها، کار، شرافت، 
جوانمردی، پاکدستی، شهامت و اخلاق سر و کار دارد و 
به آن ها ارج می نهد. از این رو گزافه نیست که سینمای 
جان فورد را یکی از اخلاقی ترین سینماها در تاریخ این 
هنر بدانیم و در عین حال یکی از خلاق ترین آن ها. یکی 
از بهترین فیلم های او »خوشه های خشم« است که در 
ذیل سینمای اقتباســی هم قرار می گیرد که اقتباسی 
از رمان واقع گرای آمریکایی، نوشــته جان اســتاین بک 
است که در ســال 1939 منتشر شد. این رمان روایتگر 
جریانات رکود بزرگ اقتصادی و مهاجرت های ناشــی از 
طوفان های بزرگ »داســت بول« در دهه 1930 اســت 
و داســتان خانواده ای کشــاورز و اهــل اُکلاهاما، به نام 
»خانــواده جود« که از موطن خــود دور افتاده و مجبور 
به ســفر به غرب و کالیفرنیا شــده اند را پــی می گیرد. 
»خوشه های خشم« به دلیل میراث ماندگارش، اغلب در 
کلاس ادبیات دبیرستان و کالج های ایالات متحده آمریکا 
خوانده می شــود. فیلمنامه این فیلم را نانالی جانسون 
نوشته که در مجموعه ای با عنوان »بهترین فیلمنامه های 
قرن بیســتم« با ویرایش جان گاسنر و دادلی نیکولز در 
سال 19۴3 منتشر شده است. این فیلم به طور گسترده 
به عنوان یکی از برترین فیلم های آمریکا در تمام دوران ها 
محسوب می شود. در سال 1989، این فیلم جزء اولین 
فیلــم از ۲5 فیلمی بود که در فهرســت ملی ثبت فیلم 
ایالات متحده آمریکا توســط کتابخانه کنگره به عنوان 
فیلمی فرهنگی، تاریخی و زیبایی شناســی قابل توجه 
انتخاب شــد. بحران اقتصادی در دهه  1930 آمریکا و 
پس از مصیبت های ناشــی از طوفان های شــن در آن 
سال ها، کشاورزان با امید به داشتن زندگی بهتر، رهسپار 
کالیفرنیا می شــوند اما همچنان با مشکلات عمده ای 
روبه رو هســتند... این بحــران، بقای خانــواده  »جود« 
را نیــز به خطر انداخته اســت. »تامی« پــس از گرفتن 
عفو مشــروط، از زندان آزاد شــده و پیــش خانواده اش 
برمی گــردد. او متوجه می شــود که اهالــی آن منطقه 
)اکلاهاما( مجبور به ترک زمین و خانه هایشان شده اند 
و خانواده ی خودش نیز، آماده ی سفر به کالیفرنیا برای 
کار و ادامــه زندگی اســت. او به همراه خانــواده از روی 
اجبــار بار ســفر را می بندند تا بــه کالیفرنیا کوچ کنند. 
وقتی به پوستر فیلم »خوشه های خشم« نگاه می کنیم 
این نکته پیداست که مضمون ابداً شخصی نیست بلکه 
قهرمان داســتان، یک خانواده است و یک جمع به هم 
پیوســته که باهم و برای زندگی می جنگند. آنها در سفر 
در اردوگاهی قرار می گیرند که نرم خوترین انســان ها را 
هم خشــمگین می کند. با این وجود، حضور قوی مادر 
در خانواده اجازه نمی دهد دل بچه ها خالی شود. خانه 
در آثار فورد، شــخصیتی بی نظیر دارد؛ شــخصیتی که 
در دل خود تمام اتفاقات را دفن می کند. اینجا خانه ای 
نداریم، اما کامیونی وجود دارد که همه چیز را می داند. 
هر شــخصیتی که می رود، کامیون خمیده و خمیده تر 
می شود مثل خونه ای که از نو فرو می ریزد. به نظر می آید 
با رفتن هرکس کامیون سبک تر شود، اما اینطور به نظر 
نمی رسد مثل خاطره هایی که رفتنشون سنگین تر است 
کامیون/خانه هم سنگین تر می شود. شرایط دریغ آوری 
است. در چنین شرایطی دوام انسانیت امری زیر ذره بین 
اســت اما این دنیای فورد اســت؛ هیچ شخصیتی فرو 
نمی ریزد، ممکن اســت در نگاه اول شخصیتی منفی 
جلوه کند اما آدمیت چیزی اســت که همیشه راه خود 
را از میان تاریکی پیــدا می کند. مثل صحنه ای که پدر 
می خواهد برای مادربزرگ نان بخرد و متصدی فروشگاه 
ابتدا شخصیتی ناسازگار جلوه می کند؛ اما متصدی در  
برابر بچه ها دل رحم اســت و آب نبات ها را بسیار کمتر از 

قیمت واقعی به آن ها می فروشد.

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

میزبان برنامه ی تحقیقاتی ماوراء الطبیعه ی خود به نام »خانه ی ارواح« است. درحالی که این نام 
کاملی برای این ســری است، اما اشاره ای بی پروا به عنوان فیلم 1988 نیز دارد که برادران وارنر 
 به آن اصرار داشتند. ال گوگ، فیلمنامه نویس به ورایتی می گوید: »خانه ی ارواح« درواقع تقریباً 
نام اولین فیلم بود، آن ها از اسم »بیتل جویس« خوش شان نمی آمد، اما تیم برتون اصرار داشت 

و سر حرفش ماند.
در پایــان فیلم اول، مردی با شــانه های پهن و ســری کوچک در اتاق انتظــار نیدرورلد ظاهر 
می شــود )و ســر بیتل جویس را کوچک می کند(. در ادامه، باب گروهی را رهبری می کند که پر 
از بچه های ســر جمع شده با لباس زرد اســت که هرکدام یک برچسب قرمز نام  روی آن دارند. 
این نام ها درواقع اشــاره ای به تهیه کنندگان فیلم، از برد )پیت( تا اَل )گوف( هســتند. گوگ به 
ورایتــی گفت: »تدوینگر این کار را پس از تولید اضافه کرده اســت و او فقط در اولین نمایش از 
آن مطلع شد. این ها تنها نام هایی نیستند که وارد فیلم شده اند: گوگ و مایلز میلار، نویسنده ی 
همکار، زوج درمانگر لیدیا و روری به افتخار دوست آن ها جان گلیکمن، مدیر اجرایی میرامکس 

و تهیه کننده ی سریال »ونزدی« برتون.«
»بیتل جوس  بیتل جوس« یک فیلم تاریک کمدی ترســناک است که آلفرد گاف و مایلز میلار 
آن را نوشــته اند. مایکل کیتون، وینونا رایدر و کاترین اوهارا، بازیگران نسخه ی اول در کنار گروه 

بازیگران جدید؛ جاستین ثرو، مونیکا بلوچی، جنا اورتگا و ویلم دفو ایفای نقش می کنند.
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